
  
  
  

 يتعامل امام عل يقيتطب يبررس
دوم در جنگ با ساسانيان  فهيخل  با

 *)عهياهل سنت و ش يخيدر منابع تار(
**ينقو نيابرار حسديس

 

  

 يدهچك

در صدر اسلام با  نيقيد كه رهبران فرنشان ده كوشد ميپژوهش  نيا
 ـ شخصيت و سيره ژهيبه و .كردند يم يهم چگونه زندگ محـور   يامام عل

دوم  فـه يخل يدر مقابل عملكردهـا  است. تعامل آن حضرت پژوهش نيا
و  يسـتادگ يهـم ا  يانتقاد و گاه ،يمختلف به صورت همكار هاي نهيدر زم

 نمود ياحساس خطر م نيدشمنان د هيهرگاه از ناح يبود. امام عل يزنيرا
بـا   دانسـت،  يم ـ دي ـمف يو جامعه اسـلام  نياستحكام د يرا برا يامر ايو 
همه مسـلمانان   نامؤمن ريام رهي. بر اساس سكرد يم يردوم همكا فهيخل
 گريبـا همـد   ح،يصـح  يريو بـا انتخـاب مس ـ   اسـلام حفظ  يبرا توانند يم

  .نديخود را برطرف نما و مشكلات مختلف دننك يهمكار
  
  .انيساسان ،يدوم، نظام فهي، خليتعامل، امام عل دى:يلكهاي  هواژ

                                                      
 28/3/89تاريخ تأييد:     13/3/89تاريخ دريافت:  *

  ، قم.المصطفي العالميه، مجتمع آموزش عالي امام خمينية كارشناسي ارشد تاريخ اسلام، جامع **
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  مقدمه

بـا   پنجم هجري گزارشهاي متعددي از تعامل امام علـي  منابع تاريخي شيعه و سني تا قرن
خليفه دوم(عمر) دارند. اين گزارشها در مـورد چگـونگي تعامـل آنـان در امـور مختلـف سياسـي،        
اجتماعي، نظامي، اقتصادي و فرهنگي بوده است. آنچـه در ايـن پـژوهش مـورد نظـر قـرار دارد،       

امور نظامي، شامل جنـگ بـا قـدرت ساسـاني     با خليفه دوم در  بررسي تطبيقي تعامل امام علي
اما بيشتر نقلها در منـابع اهـل    ،اند اهل سنت و شيعه هر دو گزارش دادهاست. در اين مورد منابع 

  سنت ديده مي شود.
دهـد،   با خليفه دوم نشان مـي  در اين اثر تلاش بر آن بود كه آنچه تاريخ از تعامل امام علي

اين مورد با توجه  در يمنصفانه ارائه شود. لذا تعامل امام عل بدون تحليل كلامي و تعصبات غير
به كتابهاي تاريخي اهل سنت و شيعه تا قرن پنجم، با رعايت ترتيب زماني و به صورت تطبيقـي  

نمودار گردد. همچنين پژوهش تطبيقي در منابع  در اين زمينه امام علي  شود تا سيرهبررسي مي
 ا به طور چشمگيري كاهش دهد.تواند اختلاف گزارشها ر مي

آراسـتن بـوده و در كـلام     است. نظام به معناي نظـم دادن و » امنظ«از ريشة » نظامي«واژة 
بـه  » نظـامي «واژه  ؛)1909 :2 ،1377، عميـد ( رود فارسي به معناي سپاه و ارتش نيز به كار مـي 

ا دشمن سلامي، جنگ ب. يكي از وظايف مهم سپاه، ارتش و سربازان ا(همان) شود سرباز گفته مي
بـا خلفـا مـواردي اسـت كـه آن       لذا منظور از تعامل نظامي علـي  اسلام و قلمرو اسلامي است.

ن در برخي جنگها، فقط به عنوان مشاور نظـامي بـا   به انگيزة پيروزي اسلام و مسلمانا حضرت
  ها حضور داشته باشد.كرد، نه اينكه شخصاً در جنگ ي ميخلفا همكار

  قينه تحقيشيپ

بـه عمـر در    ق) نظر مشـورتي امـام علـي   240تاريخ خليفه بن خياط (م در منابع كهن، 
مورد جنگ با ساسانيان را با ذكر سند، در ضمن شرح جنگ نهاوند به طور گذرا آورده اسـت.  

ق) بر خلاف مورخان آورده است كـه اهـل فـارس، بـر ضـد      279- 180بلاذري( فتوح البلدان
مبني بر لزوم  ي اين مطلب را در جنگ قادسيه و نظر امام عليمسلمانان گرد آمده بودند. و

ق)  282دينـوري (م   اخبـار الطـوال  شركت خليفه را بدون سند، شرح و تفصيل آورده اسـت.  
» جنـگ نهاونـد  «در شـرح   ،با عمر در اين زمينه را، مثل خليفه بـن خيـاط   تعامل امام علي

  بدون سند مفصل آورده است.
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در حوادث سال بيست و يكم هجري به شرح جنگ نهاونـد در   )ق 310-224( تاريخ طبري 
از منـابع تـاريخي فقـط    دو روايت از سيف بن عمر مانند دينوري اما با اسـتدلال پرداختـه اسـت.    

با خليفه دوم در مورد جنگ با ساسـانيان   است كه تعامل امام علي )ق 314م (ابن اعثم  الفتوح
گـزارش آن بـر خـلاف بـلاذري      است. يكي در جنگ قادسيه كهبدون سند آورده  را در سه مورد

ساير مورخان اسـت و سـوم در مـورد    شرح تر از  در جنگ نهاوند كه گزارش آن روشن دوم ،است
 البـدء و التـاريخ  فتح خراسان كـه ايـن مـورد را جـز ابـن اعـثم كسـي گـزارش ننمـوده اسـت.           

 ،ينه جنگ نهاوند، بدون ذكر سـند نقلي در زم ،خيلي مختصر، در يك سطر )ق 381-335(مقدسي
همچـون طبـري پرداختـه اسـت و      ) به جنگ نهاوندق413-336(شيخ مفيد الارشادآورده است. 

جنگ با ساسـانيان بـدون   به  )ق 404-359(سيد رضي نهج البلاغهتفاوت آن فقط در سند است. 
  تر پرداخته است. لمفص ، اماسند، همچون شيخ مفيد و طبري

در قم ، نوشته محمد دشتي، و امور نظامي و دفاعي امام عليكتاب  جديد منابع چنين درهم
منابع و ميزان اخـتلاف و ارتبـاط آن بـا     ،به چاپ رسيده است كه به مشكلات آن از جهات محتوا

بـوده و بـه    نظـامي امـام علـي    ، هدف، بيان سـيره در اين كتاب اين پژوهش پرداخته مي شود:
همـراه بـا مسـائل     ،با خلفا در فصـل پـنجم از جلـد چهـارم     م عليمناسبت و گذرا به تعامل اما

از ديگـر  از منابع غير تاريخي و دست دوم استفاده كـرده اسـت.    كتاب اما ديگري، پرداخته است.
  مشكلات اين كتاب به موارد ذيل مي توان اشاره كرد:

 ؛هـي و غيـره  تكيه به منابع كلامي، اسـتفاده از منـابع غيـر تـاريخي، حـديثي، تفسـيري، فق      
ه از منابع اوليه و ثانويه، حتي كتـب غيـر تخصصـي    روي ؛ استفاده بيگرايشهاي افراطي و تفريطي

بنـدي   دن مواضع فريقين و عدم ارائه جمـع مخلوط بو ؛عدم بررسي تطبيقي در ميان منابع ؛معاصر
 جداگانه از منابع اهل سنت و شيعه.

تحليلـي اسـتفاده    -توصـيفي و تـاريخي    به اقتضاي ماهيت تحقيق، در اين پژوهش از روش
اي است. در اين  روش گردآوري اطلاعات (با توجه به موضوع پژوهش) روش كتابخانه ؛شده است

نوشتار از منابع تاريخي دست اول نقل شده و از ذكر مطالـب تكـراري در منـابع تـاريخي بعـدي      
  اجتناب شده است.

  انيجنگ با ساسان

متصرفات دولـت روم و ساسـاني بـه شـدت      اسلامي در محدودهه دوم، فتوحات در دوره خليف
آينده دولت اسلامي و مسلمانان به اين فتوحات بسـتگي داشـت.    ،به همين سبب ؛گسترش يافت
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هاي بسيار براي اعـتلاي اسـلام و   كه حافظ ميراث نبوي بود و طي سال امام علي ،در اين ميان
به سرنوشت دولت  توانست راجع داده بود، نميگسترش آن كوشش و فداكاري بسيار از خود نشان 

فتوحـات، نقـش راهنمـايي و هـدايت     باشـد. گسـترش    توجـه  مي و جان و مال مسلمانان بياسلا
سوار اسلام را بيشتر نمايان كرد. به همين جهت، هر گاه خليفه دوم نظر مشورتي وي را جويـا  شه
نان بيـان  وفقيـت و پيـروزي مسـلما   با دلسوزي تمام، ديدگاه خود را براي م شد، آن حضرت مي
دخـالتي نداشـت، بلكـه فقـط      گيري براي حمله به ايران، علي كرد. البته حضرت در تصميم مي

  براي به كارگيري بهترين سياست و تاكتيك در برابر دشمن، مورد مشورت قرار گرفت.

  . منابع اهل سنت1

  تاريخ خليفه بن خياط 1ـ1
ايران، همچون شام، با خلوص تمام در اختيار خليفـه قـرار   نظر مشورتي خود را درباره  علي

 بن خياط است كه درباره تعامل امام علي خليفة كنند داد. از كساني كه اين قضيه را نقل مي مي
از پدرش، از مـردي، از   ،ابن قهم، از قاسم بن عوف در مورد جنگ با ايرانيان با سند با خليفه دوم

آورد:  نگ نهاوند كه سال بيست و يكم هجري اتفاق افتـاد مـي  در ضمن بحث ج ،صائب بن اقرع
مردم ايران از شهرهاي اصفهان، همدان، ري، قـومس، آذربايجـان و نهاونـد بـراي جلـوگيري از      

مر رسيد. او در ايـن مـورد   . اين خبر به ع)83 :1415بن خياط،  ة خليف( تهاجم اعراب گرد هم آمدند
ايـن بـود كـه بـه خليفـه       اما نظر امام علي ؛ف رأي داشتندآنها اختلا ؛ن مشورت كردبا مسلمانا

در شهرهاي خود بماننـد   س كه يك سوم آنان براي حفظ امنيتفرمود: به اهل كوفه و بصره بنوي
  .)همان( و دو سوم ديگر به سوي دشمن حركت كنند

  فتوح البلدان 2ـ1
يرانيـان، در ضـمن بيـان    با خليفه دوم در مـورد جنـگ بـا ا    بلاذري درباره تعامل امام علي

ه نوشـتند كـه   آورد كه مسلمانان به عمر بن خطاب نام بدون ذكر سند مي 1مقدمات جنگ قادسيه،
اند و از او كمك طلبيدند. عمر خواست خود  جماعت بزرگ اهل فارس بر ضد ايشان گرد آمده

نهاد به وي پيش ـ به جنگ رود و به گردآوري سپاه پرداخت. جماعتي از اصحاب رسول خدا
                                                      

ود كه فاصله آن تا كوفه پانزده فرسـخ بـود. طبـري آورده اسـت: قادسـيه در      قادسيه شهري [مرزي] ب .1
جاهليت، دروازه ديار پارسيان بوده، و جايگاهي وسيع و آباد و استوار، و پيش روي آن پلهـا و رودهـاي   

  ).491 :3 ،1387طبري،  و 291 :4 ،1995 حموي، نك:(صعب العبور است 
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 نمودند تا به جاي خود، سپاهيان و افـواج را گسـيل دهـد. خليفـه نيـز ايـن رأي را پـذيرفت       
  .)251: 1416همداني، (

غيـر از او هـيچ    آورد. به خليفه را مـي  بلاذري در زمينه جنگ با ايرانيان، پيشنهاد امام علي
 طالـب ي بـن ابـي  نويسد كه عل اند. وي مي يك از منابع اهل سنت متعرض اين مطلب نگرديده

. پيشنهاد رفـتن كـرد   رأي به رفتن خليفه داد. عمر گفت: من عزم ماندن دارم، و به آن حضرت
  .(همان) ابا كرد ونپذيرفت امام ولي

برخلاف اجماع مورخان، آورده است كه جماعت بزرگ  ،نكته قابل توجه اين است كه بلاذري
  1آمده بودند. بر ضد مسلمانان گرد» جنگ قادسيه«اهل فارس، در 

  اخبار الطوال 3ـ1
با خليفه دوم در مـورد جنـگ بـا ساسـانيان، در ضـمن جنـگ        دينوري، از تعامل امام علي

با خليفه را بـدون   تعامل علي 2،»جنگ نهاوند«اما در مورد  ؛مطلبي ذكر ننموده است» قادسيه«
ه وقوع پيوست و چنان نويسد: اين جنگ در سال بيست و يكم هجري ب نمايد. او مي ذكر مي سند

از  گريخت و به قـم و كاشـان فـرار كـرد،     كشته شدند و يزدگرد 3بود كه چون ايرانيان در جلولاء
تـر و   تمامي مردم ايران درخواست كرد تا او را در برابر اعرابي كه هـر لحظـه حضورشـان قطعـي    

ن، دماونـد، ري و  شد ياري رسانند. در پي آن، مردماني از قـومس، طبرسـتان، گرگـا    تر مي نزديك
لشكري عظيم فراهم گرديد و يزدگرد، عـازم جنـگ بـا     كمك وي شتافتند. در نتيجهاصفهان به 

فاتحان عرب شد. عمار خبر اين لشكر را به عمر نوشت و او نيز بر فراز منبر از مـردم درخواسـت   
يمن و شـام بـه   نمود تا عازم عراق شوند. در آنجا عثمان از عمر خواست كه لشكر مسلمانان را از 

. مسـلمانان از هـر گوشـه    )134: 1368الدينوري، ( عراق بفرستد و خود خليفه نيز عازم عراق شود
گفـت: اي   . در اينجا بود كـه عمـر بـه علـي    (همان) گويد بانگ برداشتند كه عثمان درست مي

  (همان). گويي؟ ابوالحسن ! تو در اين باره چه مي
                                                      

بر ضـد مسـلمانان گـرد    » جنگ نهاوند « هل فارس، در مورد ن است كه جماعت بزرگ ا. اجماع مورخا1
 .)289 :2، 1411اعثم،  ابن و 124ـ123: 4، 1387طبري،  ؛134: 1368(دينوري، آمده بودند 

دارد. و از جهـت   وجـود  شهر بزرگ و كهني است. بين اين شـهر و همـدان سـه روز فاصـله    » نهاوند« .2
 ).527: 1416ابن فقيه، نك: (اصله وجود دارد پانزده فرسخ بين اين دو شهر ف نيز مساحت

عـراق اسـت   در  ياسـتان  قـه قبـاذ، در سـر راه خراسـان اسـت. قبـاذ      اي از هشت منط منطقه» لاءجلو« .3
 . )383همان:  نك:(



 

 

ال 
س

هم
ن

 ـ  
اره
شم

 
 ـ 32

تان
ابس
ت

 
13

89
  

110  

: اگر همه لشكر شـام را از شـام بيـرون    كرد و فرمود با پيشنهاد عثمان مخالفت آن حضرت
 كنند و اگر همه لشـكر يمـن را حركـت    روميان آهنگ بستگان و زن و فرزندان ايشان مي ،ببري

چنان كار  ،آورند و اگر خودت از اين حرم بيرون شوي بر سرزمين ايشان هجوم مي نا، حبشيدهي 
و  .تـر از پـيش روي خـود گـردي     خود نگرانشود كه ممكن است از پشت سر  براي تو دشوار مي

چون ايرانيان تو را مقابل خود ببينند، خواهند گفت كه اين پادشاه تمام سرزمينهاي عرب است، و 
و پـس از رحلـت آن    مـا در روزگـار پيامبرمـان    ؛تـر جنـگ كننـد    موجب خواهد شد كه سخت

اي بنويسـي   اي شاميان نامهمن معتقدم كه بر ؛ايم به كثرت عدد با دشمن پيكار نكرده حضرت
براي مردم عمـان و ديگـر    كنند.كه دو سوم ايشان در شام باقي بمانند و يك سوم ايشان حركت 

  .)135ـ134 همان:( استانها و شهرها نيز چنين كن
اين را پسنديد و گفت:  كند كه خليفه برخلاف رأي عثمان، رأي آن حضرت دينوري نقل مي

در ايـن بـاره بـا مـن      ولي دوست داشتم شـما هـم   ،آن اعتقاد دارم همان رأيي است كه خودم به
  .)135 همان:( نوشتنامه همان گونه براي ولايات  هماهنگ باشيد. سپس

 كنـد  ، برخلاف عثمان، به راهبردي در جنگ اشاره ميدر اين مشورت به خليفه آن حضرت
را  . حضـرت علـت ايـن امـر    ويي با دشمن به يك سـو روي آورد كه رهبر جامعه نبايد براي رويار

  نمايد. تقويت انگيزه دشمن از سويي و آشفتگي ذهني حاكم از سوي ديگر بيان مي
  تاريخ طبري 4ـ1

با خليفه دوم، در مورد جنگ با ايرانيان، در ضمن حوادث سال  طبري درباره اين تعامل امام علي
ي با ذكر سـند، از شـعيب، از   بيست و يكم هجري و در ضمن جنگ نهاوند، دو روايت آورده است. يك

 ؛ و ديگري از شـعيب، از سـيف، از ابـوبكر هـذلي    )123: 4، 1387، طبري( سيف، از حمزه، از ابو طعمه
  .)135ـ134: 1368، الدينوري( . محتواي اين دو روايت تقريباً مانند دينوري است)124همان: (

برخلاف عثمان، بـه راهبـردي   ، البته در روايت دوم كه از ابوبكر هذلي نقل شده است، امام
 كه رهبر جامعه نبايد بـراي رويـارويي بـا دشـمن بـه يـك سـو روي آورد        كند در جنگ اشاره مي

  .)125: 1387طبري، (
آورده  تري از سوي خليفه، نسبت به ايـن مطلـب از سـوي آن حضـرت     طبري تأييد روشن
رزمين آشفته شود، و اگر عجمان خدا اگر از اين ديار بروم، اطراف اين سه است: عمر گفت: آري، ب

اند به كمـك آينـد و گوينـد: ايـن ريشـه       از نبردگاه نروند و كساني كه كمكشان نكرده ،مرا ببينند
  .(همان) ايد طع كردهرا قطع كرديد، ريشه عربان را ق عرب است. اگر آن
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  الفتوح 5ـ1
، در سـه مـورد آورده   نرا در مورد جنـگ بـا ايرانيـا   با خليفه دوم  ابن اعثم، تعامل امام علي

است. يكي در جنگ قادسيه، دوم در جنگ نهاوند و سـوم در مـورد فـتح خراسـان. او تعامـل آن      
، ابن اعـثم ( و كاملاً برخلاف عبارت بلاذري با عمر در جنگ قادسيه بدون ذكر سندرا  حضرت
و مثنـي بـن    اختلاف ميـان جريـر بـن عبـداالله    ه دليل ب آورده است. به نوشته او، )251: 1، 1372
صحابه نگذاشتند و مانع شـدند و گفتنـد:    خليفه صواب چنان ديد كه خود قصد عراق كند. ،1حارثه

رعـب اسـلام در دل كفـار برقـرار باشـد و       مدينه بيشتر و بهتر اسـت تـا  اهميت ماندن خليفه در 
  .)137 همان:( مسلمانان را فتح و ظفر روزي افتد

 ـوافقت كرنيز با اين رأي م ن عليامير مؤمنا ن اسـت كـه خليفـه در    د و گفت: صلاح در اي
به عمر گفت: بـه جـاي خـود سـعد      . آن حضرت(همان) باشندنمسلمانان نگران  مدينه باشد تا

 وقاص را بخوان و وي را براي ياري اسلام در اين كار نامزد فرما، كه او سـزاوار ايـن كـار اسـت    
آورده  در مـورد جنـگ قادسـيه    خلاف بلاذري. نقطه قابل توجه اين است كه ابن اعثم بر(همان)

است كه خليفه به خاطر اختلاف ميان جرير بن عبداالله و مثني بن حارثه، صواب چنـان ديـد كـه    
  .)همان( خود قصد عراق كند

امـام   كـه  نكته قابل توجه ديگر اين است كه ابن اعثم برخلاف بلاذري بـر ايـن بـاور اسـت    
رأي بـه رفـتن    طالـب  بلاذري آورده كه علي بن ابـي  .(همان) و اصحاب هم رأي بودند علي

فرمـود: صـلاح در ايـن     ، اما ابن اعثم آورده كه آن حضرت)251 :همان( خليفه [به قادسيه] داد
  .(همان) است كه خليفه در مدينه باشد

ابن اعثم، تعامل  و جنگ نهاوند است. به عمر، در مورد جنگ با ايرانيان امام دومين مشاوره
تـر بيـان    تر و روشن جا، همچون ديگر مورخان، ولي با عبارت بيشتر، واضحرا در اين رتآن حض

  .)295ـ293 : 2، همان( نموده است
گفت: مرا به راه راسـت   او اين عبارت را اضافه بر ديگر ناقلان آورده كه عمر در پاسخ علي

گفـت: سـردار    و به امام )295 همان:( را پسنديد و سپس رأي آن حضرت ؛ي فرموديراهنماي

                                                      
پـس از مجـروح    ردار سپاه اسلام در نبرد عراق شـد. مثني بن حارثه شيباني، بعد از شهادت ابوعبيد، س .1

ن شد. هنگامي كـه او  داالله البجلي از جانب خليفه به عنوان سردار سپاه اسلام معيشدن او جرير بن عب
و به بهانـه جراحـت بـه عـيش و      نزد مثني بن حارثه رسيد به او گفت: تو مسلمانان را به كشتن دادي

 :1، 1411ابـن اعـثم،   نـك:  (مشغول شدي. بعد از اين قضيه اختلاف بـين آن دو شـروع شـد     آسايش
  .  )137ـ134
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و مورد پسند شما  قيام نمايد و متكفل اين مهم شود كسي را كه ؛اين لشكر را شما تعيين بفرماييد
زني فرمود: مردي كه كفايت اين امر مهم را دارا باشد، نعمان بن مقرن م و مسلمانان باشد. امام

  .(همان) دندتعريف و تمجيد كرنديدند و از وي را پس امام است. عمر و مسلمانان اين گفته
به عمر، كه ابن اعثم آن را بدون ذكر سند نقل كرده و غيـر از او   امام علي شاورهسومين م

بـود. او   1هيچ منبعي از منابع تاريخي شيعه و سني آن را نياورده، تشويق خليفه براي فتح خراسان
اسان برداريـد، چـون مـا را بـا     گويد: هنگامي كه عمر به ابوموسي نامه نوشت كه دست از خر مي

و به او گفت: چرا  نزد خليفه بود ، امام)319: همان( خراسان و خراسان را با ما هيچ كاري نيست
گفت: از آن جهت كه خراسان از مـا بسـي دور اسـت و     خليفه به علي (همان) گويي؟ چنين مي

گفـت:   . علـي (همـان)  نـد ا قولايتي است پر از فتنه و شر، و اهل آن پر از كينـه و حيلـه و نفـا   
  .)320 همان:( خراسان اگر چه از ما دور است وليكن خراسان را خصايص بسيار است

 همـان: ( يكايك شهرهاي خراسان بزرگ و خصوصيات آن شهرها را براي خليفه شمرد امام
. از جمله شهرهاي خراسان بزرگ، هرات، خوارزم، بخارا، سمرقند، سـنجار، [سـنجاب]،   )321ـ320

 - آن حضـرت  2بودنـد.  برستان و شـهر ري بلخ، سرخس، سجستان، نيشابور، دامغان، سمنان، ط
حدود خراسان بزرگ و خصوصيات آن ديـار و مـردم    -د بدون اينكه به آن مناطق سفر كرده باش

  براي خليفه و دستگاه دولتي بيان فرمود. -همچون يك شبكه اطلاعاتي بزرگ  -آن ديار را 
اين سخن را گفت و وضعيت اين شهرها را شـرح داد، خليفـه    است: چون عليابن اعثم آورده 

 . آن حضـرت )321همـان:  ( سكوت كرد و گفت: اي ابوالحسن، مرا به فتح خراسان تشويق نمودي
دانستم، گفتم، و در آنچه تقرير كردم ترديدي  در جواب خليفه، فرمود: آنچه را از وضعيت خراسان مي

ندارد. بهتر آن است كه خراسان را ترك كني و بـه ولايـت ديگـري روي    نيست و جاي شك وجود 
  .(همان) بياوري، چرا كه فتح خراسان در درجه اول براي بني اميه است و سپس براي بني هاشم

  البدء والتاريخ 6ـ1
با خليفه دوم، فقط در مورد جنـگ نهاونـد، بـدون ذكـر      مقدسي درباره اين تعامل امام علي

عمر را از رفتن به نهاونـد   كه علي هايي نموده است در يك سطر، اشارهمختصر و سند، به طور 
زيـرا   ؛گوينـد  مي» فتح الفتوح«. او آورده است كه جنگ نهاوند را )181 :5 ،تا بيمقدسي، ( منع كرد

  .)182 همان:( اند ايرانيان، پس از آن، ديگر اجتماعي بدين صورت نداشته
                                                      

و از طرف  ز يك طرف با مناطق عراق متصل بود، امي] منطقه بزرگي بود كه مرزهاي آنخراسان [قدي .1
  .)601 :1411ابن اعثم،  نك:(ديگر با مناطق هند 

 . ، نك: همانعلي اين شهرها، از زبان براي تفصيل و خصوصيات .2
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  جمع بندي
فتوح ، تاريخ خليفهيعني  ،شش منبع اهل سنت زمينه جنگ با ايرانيان را در مشورت با امام

ثير اند. در مورد اجتماع ك گزارش كرده البداء والتاريخ، الفتوح، تاريخ طبري، اخبار الطوال، البلدان
 اند كه اين اتفـاق در جنـگ نهاونـد رخ داده    همه مورخان آورده ،نايرانيان در مقابل سپاه مسلمانا

 ؛)289 :2، 1372اعثم،  ابنو  124ـ123: 4، 1387طبري،  ؛134: 1368الدينوري،  ؛83: 1415ياط، خ ابن(
  .آورد كه اين اجتماع در مقام قادسيه صورت گرفته است اما بلاذري برخلاف ديگران مي

او در  ؛انـد  ذكـر نمـوده   وندعمر در مورد جنگ نها امام به جز بلاذري، ديگر مورخان مشاوره
را نقل نموده، اما ابن اعثم در سه مورد، جنگ قادسيه، نهاوند و فتح  ه، مشورت امامبحث قادسي

  ده است.را نقل كر خراسان مشورت عمر با امام
انـد. امـا    را در مورد فرستادن لشكر براي جنگ گزارش نمـوده  مورخان مشورت عمر با امام

ر را داد، اما عمر به جاي رفـتن بـه   به عمر پيشنهاد همراهي با لشك بلاذري آورده است كه امام
 . اما دينوري، ابـن اعـثم، طبـري و مقدسـي    (همان) ابا فرمود ولي امام ؛شما برويدگفت:  امام

 ، ولي امـام علـي  داد عمر به جنگ برود پيشنهاد اند كه عثمان برخلاف اين مطلب گزارش كرده
طبـري،   ؛137 :1، 1372اعـثم،   ابـن  ؛135ـ ـ134: 1368الـدينوري،  ( او را از رفتن به جنگ منع نمود

بـا رفـتن همـه     برخلاف مشورت عثمان، عليهمچنين  .)181 :5، تا مقدسي، بي و 125 :4، 1387
  .)135ـ134: 1368الدينوري، ( مخالفت نمودبرود  مردم به جنگ

گزارش طبري در اين مورد همچون دينوري است، اما مطلبي بـيش از ديگـران آورده اسـت كـه     
. در مـورد جنـگ نهاونـد،    )125ـ123: 4، 1387طبري، همان و ( و تأييد عمر است امام تصديق حرف

گزارش ابن اعثم همچون ديگر مورخان است، اما مطلبي افزون بر ديگران آورده اسـت كـه عمـر در    
اعثم،  ابن( را جويا شد تشكر كرد و براي تعيين سردار لشكر نيز نظر امام مقابل اين مشورت از امام

. مورد ديگري كه ابن اعثم آورده و در هيچ يك از منابع ديگر ذكر نشـده، ايـن اسـت    )295: 2، 1372
  .)321ـ320همان: ( او را تشويق كرد ابوموسي كه عمر را از فتح خراسان منع نمود، اما امام

  . منابع شيعه2
  الارشاد 1ـ2

 آورده اسـت  ،مورد نهاونـد  فقط در يك جا، آن هم دررا با خليفه  تعامل امام علي شيخ مفيد
ه دوم همچون طبري نقل كرده را با خليف . او اين تعامل حضرت)210ـ207 :1 ،1414شيخ مفيد، (

بن سوار، از ابي بكر هذلي، روايت  شبابةاز  فقط در سند است، شيخ مفيد اين دو نقل تفاوت است.
سيف، از ابي بكـر هـذلي، روايـت    ، اما طبري اين روايت را از شعيب، از )207 همان:( را نقل كرده
  .)124 :4، 1387طبري، ( نموده است
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  نهج البلاغه 2ـ2
، بـدون ذكـر   )267: 1379دشـتي،  ( با خليفه را در باب خطب سيد رضي تعامل امام علي

مـورد اخـتلاف اسـت.     نهـج البلاغـه  سند، آن هم در يك مورد آورده است كه بين شـارحان  
  توضيح مطلب خواهد آمد.

نسـبت بـه سـيد رضـي،      )210ـ ـ207 :1، 1414شيخ مفيد، ( اين مورد، بيان شيخ مفيد البته در
مشورت كرد كه آيـا در جنـگ ايـران     تر است. او آورده كه عمر با آن حضرت لتر و مفص واضح

: جايگاه رهبر چونان ريسماني محكـم اسـت   پاسخ داد آن حضرت .(همان) يا نكند شركت كند
هـا پراكنـده    دهد. اگر اين رشته از هم بگسلد، مهره به هم پيوند مي د وكن تحد ميها را م كه مهره

آوري نخواهنـد شـد. عـرب امـروز      ويي خواهند افتاد و سپس هرگز جمعو هر كدام به سشوند  مي
و بـا اتحـاد و همـاهنگي، عزيـز و      انـد  اما بـا نعمـت اسـلام فـراوان     ،ندا اگرچه از نظر تعداد اندك

آسياب، جامعه را به گردش درآور و با كمك مـردم، جنـگ را اداره كـن،    چونان محور  ؛قدرتمندند
و پيمـان   كننـد  لفان عرب از هر سـو تـو را رهـا مـي    زيرا اگر تو از اين سرزمين بيرون شوي، مخا

تر از آن باشد كه در پـيش   گذاري مهم شكنند، چنان كه حفظ مرزهاي داخل كه پشت سر مي مي
ن چـون دشـم   ،لذا حضور تو در جنگ به مصلحت نيست .)269 :1379 دشتي،( روي خواهي داشت

. اگـر آن را بريديـد آسـوده    اين ريشـه عـرب اسـت    گويد: كند و مي با ديدن تو با شدت حمله مي
هاي گذشته با فراوانـي  دشمن نيز به عمر گفت: ما در جنگ در مورد نگراني فراواني يد. امامشو مي

  .(همان) كرديم خدا مبارزه ميجنگيديم، بلكه با ياري و كمك  سرباز نمي
كـه آيـا ايـن     1نظر وجود دارداختلاف  اند كه رباره اين خطبه آوردهد نهج البلاغهاكثر شارحان 

بررسـي منـابع    ادسيه بوده است يـا در جنـگ نهاونـد. ظـاهراً    به خليفه در جنگ ق امام مشاوره
بن خياط، دينـوري،   خليفة در مورد جنگ نهاوند است. چون رساند كه اين خطبه امام تاريخي مي

را با عمر در مورد جنگ نهاونـد، شـبيه    طبري، ابن اعثم، مقدسي و شيخ مفيد برخورد امام علي
 :4 ،1387طبـري،   ؛135ـ ـ134: 1368الدينوري،  ؛83: 1415خياط،  ابن( اند به مفهوم اين خطبه آورده

  .)210ـ207 :1 ،1414شيخ مفيد، و  181 :5 ،تا مقدسي، بي ؛295ـ293 :2 ،1372اعثم،  ابن ؛125ـ123
را در مـورد جنـگ قادسـيه بـا عبـاراتي       برخورد امام علي اما منابعي مثل بلاذري و ابن اعثم،

توان اين خطبـه را  لذا نمي)، 137 :1، 1372اعثم،  ابن( رساند اند كه مفهوم اين خطبه را نمي آورده
  در مورد قادسيه دانست.

                                                      
اهراً ديگـران دنبـال حـرف ابـن     ؛ ظ ـ194: 3و ابن ميثم، سـال،   97: 9. نك: ابن ابي الحديد، سال، 1

  اند. الحديد رفته ابي
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  بندي جمع
در مورد جنـگ   ني شيخ مفيد و سيد رضي، از جريان مشورت عمر با امامدو دانشمند شيعه، يع

آيد كه عثمان به عمر پيشنهاد داد تا همـه   از گزارش شيخ مفيد به دست مياند.  نهاوند گزارش نموده
مردم شام، يمن، مصر، كوفه و بصره به جنگ بروند و تمام مؤمنان و مسلمانان در مقابل تمـام كفـار   

 ند. وي حتي گفت: خود خليفه براي فرماندهي اين لشكر به جنگ بـرود. امـا امـام   آرايي نماي صف
مخلصانه و براي مصلحت اسلام، به عمر پيشـنهاد داد كـه رفـتن همـه مـردم ايـن شـهرها بـراي         
رويارويي با دشمن، به صلاح امنيت اين شهرها [و مصلحت اسلام] نيست. رفـتن خـود خليفـه نيـز     

جنگيديم، بلكه با نصـرت   با زيادي لشكر نمي ما در زمان رسول خدا لازم نيست. حضرت فرمود:
  .)210ـ207: 1، 1414شيخ مفيد، ( نموديم و ياري پروردگار با دشمن پيكار مي

به نسبت  گزارش سيد رضي نيز همچون شيخ مفيد است. با اين تفاوت كه گزارش شيخ مفيد
نهج البلاغهشارحان  .)210ـ ـ207: 1414د، شيخ مفيو  247: 1379دشتي، ( تر است لسيد رضي مفص 

در مورد جنگ نهاوند بوده و يـا جنـگ    امام د اين گزارش سيد رضي، كه مشورت عمر بادر مور
در مـورد   امامبا  بع تاريخي اثبات شد كه اين مشاورهاند. طبق بررسي منا قادسيه، اختلاف نموده

  جنگ نهاوند بوده است.

  ه بحثنتيج

با خليفه در مورد جنگ با عجم ممكـن اسـت در    تعامل امام علي ،ع اهل سنتبنابر گزارش مناب
آن گونه كـه ابـن اعـثم     ،سه مورد جداگانه يعني جنگ نهاوند، قادسيه و فتح خراسان به طور جداگانه
طرف مشورت  امام علي ،مطرح كرده است، اتفاق افتاده باشد. بنا به گزارش اكثر منابع شيعه و سني

يگاه و شأن خلافت را در مورد حفظ جا خليفه هم توصيه امام علي ورد اين جنگها بوده وخليفه در م
در آن جنگ شركت نكرده است تا جانش به خطر افتـد. البتـه بنـابر ايـن      پذيرفته و و حفظ جان خود

گزارشها امام مستقيماً در اين جنگها شركت نكرده است و فقط مورد مشورت خليفه قرار گرفته اسـت.  
كه منابع رجال او را تضـعيف   گزارش طبري نام سيف بن عمر وجود دارد در ،ز ميان منابع اهل سنتا

اند. تفاوت گزارش شيخ مفيد با طبري در اين مورد فقط در سند است. گزارش سيد رضي در اين  كرده
 طبري و شيخ مفيد است. گزارش زمينه همسان
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